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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

یاد

معرفی آثار هفته فیلم ایتالیا
اســامی پنــج فیلمی که قرار اســت بــه زودی و  �

به صورت آنلایــن در هفته فیلم ایتالیــا نمایش داده 
شود، اعلام شــد. اســامی فیلم های  حاضر در هفته 
فیلــم ایتالیا با عنوان «دریچه ای به  ســوی ســینمای 
ایتالیا» که آذرماه ۹۹ به همت مؤسســه هنروتجربه 
ســینمای ایرانیــان و ســفارت ایتالیا در ایــران برگزار 
 می شــود، اعلام شــد. به این ترتیب پنج فیلم «مادرم» 
بــه کارگردانی نانی مورتی، «لازاروی خوشــحال» به 
کارگردانی آلیچه رورواکر، «جاده نفت» به کارگردانی 
برناردو برتولوچی، «جایی که ســایه ها فرو می افتند» 
به کارگردانــی والنتینا پدیچینــی و «مارتین ایدن» به 
کارگردانی پیترو مارچلو در این رویداد از طریق پلتفرم 
هاشور به صورت آنلاین و رایگان اکران می شوند. لازم 
به یادآوری اســت که هفته فیلم ایتالیا اول اسفند ۹۸ 
کار خود را آغاز کرد و قرار بود نمایش ها و نشست های 
آن تا هفتم اســفند ادامه داشته باشد اما برنامه های 
این رویداد ســینمایی پــس از دو روز برپایی، به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و با اطلاعیــه وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی مبنی بر تعطیلی تمامی برنامه های 
هنری و سینمایی در سالن های سراسر کشور متوقف و 
به زمان دیگری موکول شد.حال در برنامه ریزی جدید 
مؤسسه هنروتجربه، این هفته فیلم از ۱۱ تا ۱۵ آذرماه 
۹۹ مصادف با یک تا پنج دسامبر ۲۰۲۰ برگزار می شود.

سینماحقیقت
 و مدیریت شهری وایزمن!

فیلــم مســتند «شــهرداری» ســاخته «فردریک  �
وایزمــن» یکی از اســتادان بزرگ ســینمای مســتند 
جهــان، در بخش نمایش هــای ویــژه چهاردهمین 
جشــنواره بین المللــی ســینماحقیقت بــه نمایش 
گذاشته می شود. به گزارش روابط عمومی جشنواره 
بین المللــی ســینماحقیقت، در بخش های مختلف 
بین المللی ایــن دوره ســینماحقیقت که به صورت 
غیررقابتــی و در قالب نمایش هــای برخط (آنلاین) 
برگزار می شــود، ســعی شــده تا بهترین آثار مستند 
سینمای جهان به نمایش درآید. در خلاصه موضوع 
مســتند ۲۷۴ دقیقه ای «شــهرداری» City Hall آمده 
اســت: «مدیریت شهری بسیاری از ابعاد زندگی ما را 
مدیریت می کند، درحالی که بیشتر ما یا از این خدمات 
آگاهی نداریم یا ارائه آن را بدیهی می دانیم. این فیلم 
تلاش های مدیریت شــهری «بوســتون» به مدیریت 
شــهردار مارتین والش را نشان می دهد؛ این تلاش ها 
در جهت رسیدگی به وضعیت برابری نژادی، مسکن 
ارزان قیمــت، اقدامات اقلیمی، رفــع بی خانمانی و 
حمایــت از ســالمندان، مهاجرین و کهنه ســربازان 
است...». فیلم بردار، کارگردان و تدوینگر «شهرداری» 
فردریک وایزمن، مستندســاز ۹۰ســاله اســت. او این 
فیلم را که محصول ســال ۲۰۲۰ کشــور آمریکاست، 
با همکاری کارن کونیک تهیه کرده اســت. مســتند 
«شــهرداری» تاکنون در جشــنواره های ایدفا هلند، 
تورنتو کانادا، نیویــورک آمریکا، ونیز ۲۰۲۰ به نمایش 
گذاشته شده اســت. در کارنامه فیلم سازی فردریک 
وایزمن Frederick Wiseman  چند معلول، ناشــنوا، 
تنظیم و کار، نابینا، موشک، نزدیک مرگ، پارک مرکزی، 
آســپن، باغ وحش، دبیرســتان دوم، باله، بلفاســت، 
خشونت خانگی، آخرین نامه، خشونت خانگی ۲، باغ، 
قانون گذار ایالتی، رقص، باشگاه بوکس، خانه دیوانه 
۲۰۱۱، در برکلی، گالری ملی، در جکسون هایتز، لیبریز 

سابق، مونوروویا ایندیانا و... به چشم می خورد.
* مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان 
امور ســینمایی کشــور، چهاردهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم مســتند ایران «سینماحقیقت» را به 
دبیری محمد حمیدی مقدم، از ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۹۹ و 
با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید ۱۹ به صورت 
مجازی و نمایش برخط (آنلاین) برگزار خواهد کرد.

از دلتای بخارست
 به فضای شهری رومانی

مســتند بلند «آکاســا، خانه من» تولید سال ۲۰۲۰  �
کشــورهای رومانی، آلمان، فنلاند به کارگردانی «رادو 
چیورنیچــوک»، در بخش بهترین های جهان مســتند 
چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت 
به نمایش گذاشته می شود. به گزارش روابط عمومی 
جشــنواره بین المللــی ســینماحقیقت، در خلاصه 
موضوع این فیلم مســتند آمده اســت: «طی دو دهه 
گذشــته خانواده انِاش Enache در دلتای بخارســت 
زندگی کرده اند. دلتای بخارســت فضای سبز وسیعی 
اســت که حیات وحــش آن به یک اکوسیســتم نادر 
شهری تبدیل شده است. آنها با آهنگ تغییر فصل ها، 
زندگی ســاده و به  دور از هیاهوی جامعه را ســپری 
می کنند اما بــه زودی این فضــای آرام از بین خواهد 
رفت! آنها دیگر نمی توانند از فشــار شهرداری رهایی 
یابند و مجبور می شــوند به شهر نقل مکان کرده و یاد 
بگیرند که طبق قوانین جامعه رومانی زندگی کنند...». 
مستند «آکاسا، خانه من» Acasa, My Home یکی از 
آثار منتخب بخش «بهترین های جهان مســتند» این 
دوره سینماحقیقت است که به صورت غیررقابتی و در 
قالب نمایش های برخط (آنلاین) برگزار می شود. این 
فیلم در سال ۲۰۲۰ برنده جوایز بسیاری شده است؛ از 
جمله جایزه جشــنواره داک.فست مونیخ، جایزه ویژه 
هیئت انتخاب جشــنواره مستند تســالونیکی، جایزه 
حقوق بشر جشنواره سارایوو، جایزه ویژه هیئت داوران 
جشــنواره ساندنس، بهترین مستند جشــنواره کراکو، 
جایزه بهترین رویکرد اخلاقی جشــنواره میک.داکس، 
تقدیر ویژه جشــنواره زوریخ، ســه جایزه از جشنواره 

زاگرب.داکس و... .

علي بابایي
 یار غمخوار سینما درگذشت

ایسنا: یکــی از زحمت کشان سینما که در تشییع و  �
خاکسپاری بســیاری از هنرمندان قدیمی و سرشناس 
ســینما نقشــی مهم داشــته، با حضور تعــدادی از 
دوستان، همکاران و هم صنفی هایش به خاک سپرده 
شــد. علی بابایی از اعضای شــورای مرکزی انجمن 
بازیگران بدلکار، از اعضای انجمن دستیاران فیلم بردار 
و بازیگری قدیمی بود که ۹ آذر ماه بر اثر سکته قلبی 
درگذشت. در مراسم خاکسپاری این عضو خانه سینما 
که صبح دوشــنبه، در قطعه هنرمندان برگزار شــد، 
جمع قابل توجهی از صنوف سینمایی حضور داشتند، 
در حالی که اطلاع رســانی مشــخصی در این باره به 
دلیل شــیوع کرونا صورت نگرفته بــود اما دلیل این 
حضور صرفا برای فعالیت های صنفی مرحوم بابایی 
که اتفاقا از افراد فعال هم بوده، نبود بلکه بیشــتر به 
خاطر خدماتی است که او در طول سال های مختلف 
برای هنرمندان ســینما انجام داده اســت. بسیاری از 
همکارانش او را عاشق ســینما می دانند و می گویند 
در بخش زیادی از قطعه هنرمندان که آرامگاه ابدی 
سینماگرها شده است. او دوستی و همکاری زیادی با 
بســیاری از چهره های قدیمی سینما مثل محمدعلی 
فردین، ناصر ملک مطیعی و نصرت االله وحدت داشت 

و در آخریــن روزهای زندگی اش نیــز برای انجام امور 
خاکســپاری مرحوم چنگیز جلیلوند و کامبوزیا پرتوی 
با وجود ناخوشــی احوالش حضور داشت و بیشتر از 
توان جســمی خود زحمت می کشید. مجید علیزاده 
- رئیس انجمن بازیگران بدلکار - درباره او به ایســنا 
می گوید: زنده یاد بابایی ۵۲ ســال قبل وارد سینما شد 
و علاوه بر فعالیت های صنفی مسئولیت تدفین خیلی 
از سینمایی ها را برعهده داشــت و با وظیفه ای که از 
سوی خانه سینما به او سپرده شد، خیلی خوب همه 
کارهــا را پیگیری می کرد. او آدم بی غل و غشــی بود و 
کسی که در این سینما او را نشناسد انگار سینما را هم 
نمی شناسد. او اضافه می کند: سال ها قبل وقتی قرار 
بود فیلم «کاکاسیاه» را بســازیم، با ایشان آشنا شدیم 
و بعد از آن دیگر در ســینما ماندگار شد. شاهسواری 
در ســخنانی بیان کرد: علی بابایــی علاوه بر اینکه در 
خانه سینما و در ارتباط با انجمن دستیاران فیلم بردار 
و بازیگران بدلکار یک فعــال صنفی بود، یار غمخوار 
سینماگران کشور هم بود. او در جوار مزار ناصر اتکالی 
از اعضای انجمن بازیگران بدلکار به خاک سپرده شد.

کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار می کند:
جان پدر کجاستی

کمیســیون ملی یونســکو- ایران در بزرگداشــت  �
هفته هنر افغانستان و با عنوان «جان پدر کجاستی؟» 
نمایشــگاهی مجــازی از آثار هنری را در شــاخه های 
خوشنویسی، نقاشــی و نگارگری، عکاســی، گرافیک، 
صنایع دســتی و موسیقی (سازهای ســنتی)، از تاریخ 
۲۲ تا ۲۸ آذرماه ســال جاری برگزار می کند. به گزارش 
روابط عمومی کمیســیون ملی یونســکو- ایــران، این 
نمایشگاه با گفت وگو با استادان برجسته در حوزه های 
مختلــف هنری همــراه اســت. در مراســم افتتاحیه 
نمایشــگاه که ۲۲ آذر در صفحه اینستاگرام کمیسیون 
ملی یونســکو- ایران به آدرس @unesco.iran برگزار 
می شــود، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران، سفیر 
کشور افغانستان در ایران و تنی چند از چهره های ادبی و 
هنری افغانستانی سخنرانی می کنند. از همه هنرمندان 
علاقه مند به شــرکت در این نمایشگاه دعوت می شود 
که آثار اسکن شــده خود را با کیفیت مطلوب (ترجیحا 
۱۵۰dpi )، به همــراه رزومه ای از هنرمند شــامل: نام و 
نام خانوادگی، سال و محل تولد، سابقه فعالیت هنری، 
توضیحاتی درباره اثر یا آثار ارسالی، همراه با یک قطعه 
عکس از صاحــب اثر، حداکثر تا تاریــخ ۱۵ آذرماه، به 
نشانی ایمیل afghan.art.week@irunesco.org ارسال 
کنند. علاقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه می توانند 
به نگارخانه مجازی کمیســیون ملی یونســکو- ایران، 
بــه نشــانی https://gallery.irunesco.org مراجعه و 
جلســات گفت وگوهای تخصصی در طول هفته را از 
طریق آدرس اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو- ایران 
(@unesco.iran) به طور زنده، در زمان مقرر و به شکل 
ضبط شده در روزهای آتی دنبال کنند. شایان ذکر است 
که بازدید از نمایشــگاه و شرکت در جلسات گفت وگو 
برای عمــوم آزاد اســت. در صورت نیــاز می توانید با 

شماره ۰۹۱۹۴۸۸۷۸۳۲ تماس حاصل فرمایید.

 «روزهای سرد پاییزی» در رادیو
اداره کل هنرهای نمایشــی رادیو، سریال رادیویی  �

«روزهای سرد پاییزی» را برای پخش از رادیونمایش 
و رادیو جــوان آماده کرده اســت. مجیــد حیدری، 
نویســنده این مجموعه رادیویی گفــت: این نمایش 
قصه زوج جوانی است که به تازگی ازدواج کرده اند و 
زندگی خوبی دارند ولی خانم علاقه زیادی به فضای 
مجازی دارد و این نویسنده تأکید کرد :«روزهای سرد 
پاییزی» یک اثر اجتماعی است که به زندگی این زوج 
و خوشــی ها و تلخی های زندگی آنها می پردازد و به 
این مســئله اشــاره دارد که در همه طبقات جامعه 

خطر استفاده و تأثیر پذیری نادرست وجود دارد. 

سال هجدهم    شماره 3878 سه شنبه   11 آذر 1399

 پرویــز پورحســینی در زندگی اش به جــز بازیگری کار 
دیگــری نکــرد، بــه زعم خــودش –و در برابر چشــم 
تماشاگران- در جست وجوی خودش بود. او نمونه ای 
از وظیفه شناســی و بی پیرایگــی در کارش بــود. هرگز 
بیش از آنچه می خواســت، دیده نشــد. عجیب نیست 
شــاید اگر بگوییم مــا را -بیش از آنکه ما تماشــایش 
کنیم- تماشــا می کرد. پرویز پورحسینی در دهه ۵۰ که 
جریان اصلی تئاتر ایران در دســت تئاتــر متن یا همان 
تئاتر ایدئولوگ بود (اعــم از چپ ها و اداره برنامه های 

تئاتر) جــزء معدود کســانی بود که جســورانه به این 
جریان نپیوســت و ســر از کارگاه نمایش درآورد؛ جایی 
که نه نامی برای او داشــت و نه نانی ولی تصمیمِ او را 
برای تجربه و جســارت، در کار با آربی اُوانســیان و پیتر 
بروک فراهم می کرد. ســال ۱۳۷۸ در شش ماه تمرین 
و ضبط تله تئاتر استنطاق، پرویز گاه دراین باره چیزهایی 
می گفت، آن روزها من هنوز تصویر روشــنی از مناسبات 
تئاتر دهه ۵۰ و آدم هایش نداشتم و بعدها دریافتم که 
این مرد منضبط و شکیبا و همیشه آماده تمام حر فه ای، 

چه نجوا می کرد و از چه می نالید. بعدتر در سال ۱۳۸۹ 
که دراماتورژ و مشــاور هنری نمایش آخرین پر سیمرغ، 
نوشــته محمد چرمشیر، تولید مشــترک ایران و آلمان 
بر اســاس شاهنامه فردوســی بودم و او را برای نقش 
زال به کارگردان آلمانی پیشــنهاد دادم، مجال بیشتری 
داشتم تا تماشایش کنم؛ نه تنها در تمرین ها که در طول 
یک ماهــی که با هم در فرایبورگ بودیــم و اوقات کار و 
فراغتمان باهم می گذشــت. ایــن دانش آموخته تئاتر، 
مانند دانشجویی نوآمده، منظم و آرام خود را برای کار 

آماده می کرد و دقت و توانش را برای هشــت ســاعت 
تمرین روزانــه، زنده و بیدار نگه می داشــت. آن روزها 
پرویز ۶۹ ســاله بود، درست در همین روزهای سال بود. 
پرویز خســته نمی شــد، چیزی او را برنمی آشــوبید. در 
جهــان درون خودش بود و تقلا می کــرد آزردگی ها را 
کوچک کند تا از پا درش نیاورند. شــاید این همان رازی 
بود که پرویز پورحســینی در حضور صحنه ای شگفت 
و تأثیرگذارش داشــت؛ مهم ترین ویژگی او که سینمای 
ایران هرگز آن را درک نکرد. مرد شرافتمند و موقر تئاتر 
که از ســر بی پولی به سینما تن می داد، آن چنان آرام و 
غریب در میان ما زیست که گویی هرگز در میان ما نبود 
و در آخرین خزان این سده، دست سیاست و بازار، او را 

از جامعه ایران دریغ کرد.
اکبر عالمی، خسرو ســینایی، کامپوزیا پرتویی، کریم 
اکبری مبارکه، پرویز پورحســینی و هزارها انسان دیگری 
را که ســرمایه های بشری هســتند، از دست نمی دادیم 
اگر ۱۰ مــاه پیش از این  و در یک کنش هماهنگ جهانی، 
تنها دو هفته قرنطینه و تعطیلی اعمال می شد. پاندمی 
می شکســت و ما این همه داغدار نمی شدیم که ندانیم 
برای کدام یک باید اشــک بریزیم. ولی بازار باید داروها 
و واکســن ها و دیگــر ســاخته هایش را بفروشــد و ما 
آن قــدر باید گله ای بمیریم تا همه به آن تن بدهیم. این 
نمایشی تراژیک است که مردم باید در آن بمیرند تا آنان 
که باقی می مانند، هم مشــتری بازارهای آینده باشند و 
هم بیاموزند که بیش از این از سیاست بازان پیروی کنند. 

پرویز پورحسینی کشته این صحنه بزرگ جهانی است.

پرویز پورحســینی یکی از چند بازیگر مورد علاقــه من بود. در اولین 
سریالی که در ســال ۷۵ در تلویزیون شــروع کردم، «تصویر یک رؤیا» و 
تصویربرداری آن شــش ماه ادامه داشــت و بعد از یک ســال به پخش 
رسید، خوشــبختانه افتخار همکاری با پرویز پورحسینی را داشتم. پرویز 
پورحســینی در این ســریال نقش کلیدی و مهمی بــازی کرد؛ نقش پدر 
شــخصیت جوان اصلی ما را که علی دهکردی ایفاگر آن بود. خوب به 
خاطرم دارم وقتی از او دعوت به همکاری کردم، در ابتدا خیلی خلاصه 
از قصه برایش گفتم. تا پیش از ساخت این سریال، تنها فیلم «سایه های 
هجوم» را ســاخته بودم. فکر می کنم به این دلیل که کاری از من ندیده 
بود، در ابتدا درباره حضورش در ســریال خیلــی مطمئن نبود و تمایلی 

نشان نداد. 
دو، سه جلسه مدام برای متقاعد کردنش تلاش کردم. گاهی حضوری 
و گاهــی تلفنی درباره نقــش صحبت کردیم و در نهایت خوشــبختانه 
افتخار حضورش در سریال را پیدا کردیم. چه زمانی که مشغول ساخت 
ســریال بودم و چه الان که درباره آن روزها صحبت می کنم، یقین دارم 
هیچ کس به جز پرویز پورحســینی عزیز نمی توانست این نقش را این قدر 
زیبــا بازی کند. این روزها برخی لحظات بازی اش را مرور می کنم و هیچ 

بازیگر دیگری را نمی توانم جای او متصور شوم. 
این همکاری و دوستی زمینه ساز ارتباط بیشتر ما با یکدیگر بود. تقریبا 
هر بار که کار ســینمایی یا تلویزیونی شروع می کردم، اگر نقشی مناسب 
پرویز پورحســینی بود، حتما ابتدا با او تماس می گرفتم. گاهی امکان یا 
ســعادت همکاری با او نصیبم می شد و برای بازی ابراز تمایل می کرد یا 
اینکه اگــر این همکاری اتفاق نمی افتاد، به ایــن دلیل بود که درگیر کار 
دیگری بود و هیچ گاه دوســت نداشت هم زمان مسئولیت حضور در دو 
یا چند پروژه را عهده دار شــود و تمایل داشــت تنها تمرکزش روی یک 

پروژه و نقش باشــد. خوشــحالم که در مدت همکاری، این اعتماد بین 
ما به وجود آمده بود که می دانســت هر نقشــی که من برای او در نظر 
می گیرم، حتما نقش مناســب و خوبی است و نتیجه هم رضایت بخش 

خواهد بود.
 فکر می کنم سعادت داشتم که در چهار، پنج پروژه در کنارش باشم. 
به مرور و طی ســال ها این رفاقت صمیمانه تر شــد و همدیگر را بیشتر 
درک می کردیم. مثل یک برادر بزرگ تر دوســتش داشتم و او هم همیشه 
به من محبت داشــت. وقتی سال های گذشــته را مرور می کنم، حسرت 
روزهایی را می خورم که دوست داشتم او مقابل دوربینم بود و متأسفانه 
گاهی به دلیل مشــغله کاری نمی توانســت حضور داشــته باشد؛ مثل 
ســریال «ماه و پلنگ» که این همکاری اتفاق نیفتاد. خوشحالم که سال 
۹۷ بــار دیگر با هم درباره تجربه مجدد و حضورش در ســریال جدیدم 

صحبت کردم؛ سریالی که نگارش آن یک سال زمان برد. 
طبــق معمــول از او دعــوت کردم و بــه راحت ترین شــکل ممکن 
قرارداد بســت؛ بــدون ســخت گیری های مرســوم. پرویز پورحســینی 
از جمله هنرمندانی بود که به شــهادت همه کسانی که با او کار کردند، 
دغدغه اش دستمزد و پول بیشتر درخواست کردن نبود؛ تنها خواسته اش 
کار کــردن در پروژه ای بود که ابتدا با قصه و شــخصیت ارتباط بگیرد، در 
گروه خوبی حضور داشــته باشد و با کارگردان های دلخواهش همکاری 
کند و در نهایت نتیجه کارش رضایت بخش باشــد و برای رسیدن به این 
مقصود، با هوش، استعداد، تجربه و پختگی که داشت، نتیجه کارهایش 
درخشــان بود. هیچ گاه از خاطر نخواهم بــرد که این مرد نازنین با نظم، 
ترتیب، تعهد و مســئولیت پذیری مثال زدنی ســر صحنه حضور داشت. 
یکی از منظم ترین بازیگرانی بود که من افتخار همکاری با او را داشــتم. 
شاید باورکردنش سخت باشــد، اما بدون ذره ای تأخیر همیشه به موقع 
ســر کار حاضر می شد. بلافاصله بعد از یک ســلام و احوالپرسی، اولین 
چیزی که از من می خواســت، دکوپاژ صحنه هــای روز فیلم برداری بود. 
دیالوگ هایش را برای اینکه بهتر حفظ کند، خودش مجدد می نوشــت. 
حافظــه بی نظیــرش باعث می شــد بــدون ذره ای خطا، خــط به خط 

دیالوگ ها را آن   طور که نوشته شده بود، ادا کند.

 به دلیل تجربه تئاتری اش، بســیار منظم و پایبند به اصول بود. همه 
ایــن ویژگی را بگذارید کنار زلالی، شــرافت، پاکــی و بی ریایی اش که در 
وجود این مــرد نازنین نهادینه شــده بود. پرویز پورحســینی به معنای 
واقعی کلمه محبوب بود. محبوبیت او در پروژه هایی که حضور داشت، 
کاملا حس می شد؛ از تعامل و همدلی با بازیگران و همکارانش گرفته تا 
سایر اعضای گروه که شاید کمترین تعامل را با بازیگران داشتند. همه از 
اخلاق خوب، رفتار مهربانانه و برخورد خوبش تعریف می کردند و لذت 
می بردند. او بر خلاف برخی دیگر از بازیگران که شــاید دور بودن از سایر 
اعضــای گروه را نوعی تفاخر بدانند، همــواره فروتن و خالصانه برخورد 
می کرد. فقدان پرویز پورحسینی عزیز، بازیگری با چنین توانایی ها و با این 
ســابقه، پختگی و تجربه بســیار و ذوق و قریحه ای که در کمتر بازیگری 
دیدم، برای ســینما، تلویزیــون و تئاتر ایران فاجعه بزرگی اســت. پرویز 
پورحسینی اگر نگویم بدون جانشین است، اما می توانم ادعا کنم سال ها 
خواهد گذشــت و قطعا هیــچ بازیگری را در حد و انــدازه او نخواهیم 
داشــت. معتقدم پرویز پورحســینی به جایگاهی که حقش بود نرسید؛ 

برای این حرف هم استدلال های خودم را دارم.
 او از بازیگرانی بود که هیچ گاه روحیه خودنمایانه نداشت. متأسفانه 
می بینیم که بســیاری از بازیگران بدون داشتن استعداد خاصی، تنها به 
دلیل خودنمایی بیشــتر دیده می شــوند؛ بدون اینکــه به معنای واقعی 
هنرمند باشــند. به همین دلیل معتقدم فردی همچون پرویز پورحسینی 
با چنین استعدادی شــگرف و مثال زدنی، به این دلیل که همیشه دنبال 
کار خودش بود و به دور از هیاهو زندگی می کرد، در بسیاری از مواقع از 

نظرها پنهان شد و به جایگاه واقعی ای که حقش بود نرسید. 
بســیاری از هم دوره ای هــای او بــه جایگاهی رســیدند که بیشــتر 
درباره  شــان صحبت شــد، اما درباره پرویز کمتر این اتفاق افتاد. حالا که 
نیســت و از وجود نازنینــش بی بهره ماندیم، روزها، ماه ها و ســال های 
آینده به یقین، تمام دســت اندرکاران این حرفه متوجه خواهند شــد که 
چه گوهر گران بهایی را از دســت داده ایم. پرویز پورحسینی تکرارشدنی 
نیســت؛ به این جمله به یقین ایمان دارم و هیچ جمله ای نمی تواند غم 

بزرگ از دست دادن او را توصیف کند.

ابراهیم عمران: شــاید سر راســت تعریف کردن یک 
قصه برای هرکس که ادعای ســینما و فیلم شناسی 
دارد، امــر آســانی نباشــد و در عمل آنچــه متولد 
می شــود، موجودی است ســخت تحمل ناپذیر. و از 
این رهگذر می توان دســت وپنجه نرم کردن نویسنده 
و کارگردان نام نهاد که اگر مبادرت به ساخت چنین 
فیلم نامه هایی کنند. دوئت، ســاخته نوید دانش نیز 
رنج هایی از این دســت دارد و در حقیقت نویســنده 
و کارگردان در حال و هــوای گوناگونی گام برمی دارد 
که شاید برای دنیای ذهنی خویش، توجیهاتی درونی 
داشته باشد؛ ولی در نگاه مخاطب این گونه بازی فرم 

و محتوا نمی تواند جذاب باشد. 
اســتفاده از اهرم بازیگران نیز شــاید در نگاه اول 
و در پــسِ تبلیغــات محیطی، کارآمد باشــد؛ ولی با 
توجــه به فیلم نامــه امتحان پس داده شــده، در دلِ 
کار از دســت هدیه تهرانی و نگار جواهریان و حتی 
علی مصفا نیز کاری ســاخته نیســت. چراهای این 

فیلــم از همان ســکانس ابتدایی آغاز می شــود. به 
بن بســت خوردن کوچه ای که نمی توان در آن پارک 
کرد. نگاهی فلســفی به اینکه شــاید در این کوچه و 
لاجرم خانــه ای در آن، فرجام نیکی در انتظار راننده 
در پی پارک کردن (زندگی دو نفر) نیست و سرایی که 
آن چنان فرســوده و قدیمی به نظر می رسد که همه 

جایش احتیاج به تعمیر دارد.
 و دســت شکســته حامد که محور این قصه هم 
می شود، نشــان از علیل بودن رابطه ای است که باید 

حالا  حالاها جوش بخورد.
 تــازه همه اینهــا آن چنان در پیچ و تابِ ســخت 
به تصویر کشــیدن، گرفتار می شــود که پرســش های 
بعدی نیــز رخ می نماید. ســکانس خرابــی برق و 
دیالوگ های پارکینگ که اصلا مشخص نیست کاربرد 

آن در ادامه کجاست.
 فــردی که از مســعود (علی مصفا) می پرســد 
برای ختم فردا نیاز اســت بیاید، چه کســی است و 

ارتباطش با متوفی چیســت؟ و خود درگذشــته که 
گویا خودکشــی کرده، هم کیســت و اصــلا جایگاه 
این خودکشــی در کجای فیلم قــرار می گیرد و چرا 
ســپیده (نگار جواهریان) به ختم این فرد نمی رود؟ 
ســؤال هایی از این دست را می توان زیر چشمی از آن 
گذشت و ارفاق به نویسنده و کارگردان دانست؛ ولی 
آیا مخاطب حق ندارد بدانــد که ارتباط بین حامد و 
ســپیده چه بوده که حالا قراری برای شــان در شهر 
کتاب گذاشته می شــود تا گپ و گفتی داشته باشند و 
تازه از این گفت و شــنود نیز امری دســتگیر مخاطب 
نمی شــود، جز آشنایی سپیده (دلداده سابق) با مینو 
(هدیــه تهرانی) همســر حامد؛ کــه آن هم موجب 
تعلیق خاصی نمی شــود. و بعد آن پریشــانی چند 
ســاعت بعد ســپیده در سکانســی تاریــک و صبح 
بیدارشــدنش و ادامه زندگی! و بعد از آن بی معناتر 
گشــت و گذار پلیس گونه همسر ســپیده که نوازنده 
آهنگ بی کلام کیست و پیداکردن آموزشگاه موسیقی 

و سر صحبت با همسر حامد باز شدن. 
و اینکه گویا بچه دوســت دارد بــا توجه به نوع 
خاصــی از نگاه کــردن به دخترکی کــه ویلن می زد. 
کل داســتان ایــن فیلم این بــود که ســپیده نامی با 
مســعود نامی ازدواج می کند و دوست سابق سپیده 
سروکله اش پیدا می شود و چند سؤال پیش بینی پذیر 
از او می پرسد و مینو همســری که به شدت واقع گرا 
نشان داده می شــود و قرار نیست همه چیز را بداند 
(دیالوگی در فیلم) و آن طرف مسعود که باید همه 
چیز را از گذشــته زنــش بداند. می مانــد دوئتی که 
لاجرم باید تک نواخته شــود و ویلنش نباشد و پیانو 
همه این زحمات بر دوشــش گذاشته شود! ساخته 
اول نوید دانش شــاید تســلط کارگــردان بر کارش 
باشد که سینما را می شناســد، دکوپاژ و میزانسن نیز 
و بازی گرفتن؛ ولــی فیلم نامه آن چنان در خود تنیده 
شــده که همه این نکات مثبت را با خود می شــوید 

و می برد... .

مهر: انگلســتان اعلام کرد در یک سیستم سه مرحه ای پس از پایان قرنطینه 
این دوره، سینماها باز می شوند.

سینماهای انگلســتان پس از پایان قرنطینه در دوم دسامبر (۱۲ آذر) در 
برخی از شهرها از جمله لندن و لیورپول دوباره به کار بازمی گردند.

در مناطق مهم شــهری که ســینماها در آنها از اهمیت بالایی برخوردار 
هســتند؛ از جمله منچستر، بیرمنگام و بریســتول در مرحله سوم کار خود را 
شروع می کنند. به این ترتیب سینماهای این شهرها همچنان بسته می مانند.

لنــدن و لیورپول در مرحله دوم قرار می گیرند و ســینماها می توانند کار 
خود را از ســر بگیرنــد؛ اما با رعایت محدودیت هایــی از قبیل حفظ فاصله 

و زمان بسته شدن. تعداد افراد در هر اکران نیز محدودیت خواهد داشت.
پیش از این به سینماهای انگلیس چراغ سبز داده شده بود که هفته آینده 

با پایان یافتن قرنطینه چهارهفته ای می توانند کارشان را از سر بگیرند.
گفته شــده اجراها و اکران های داخل سالن نیز با ظرفیت ۵۰ درصد و در 

سقف کمتر از هزار نفر می تواند انجام شود.
مراکــزی کــه در ردیف یک و ۲ مقــررات دولتی جای می گیرند، شــامل 
ســینماها، تئاترها، موزه ها، ســالن های بولینگ، مراکــز بازی های تفریحی و 
ســرگرمی و پارک های تفریحی محدودیت زمانــی هم دارند و تعطیل کردن 
زودهنگام (۱۱ شــب) درباره آنها اعمال می شود. البته هنوز مشخص نیست 
که آیــا زنجیره های بزرگ ســینمایی مانند «وو»، «ســینه ورلد» و «اودئون» 
دوباره به کار برمی گردند یا خیر. بعید به نظر می رســد ســینه ورلد بخواهد 
بدون اکران فیلم های بزرگ در ســال ۲۰۲۰ به کار برگردد و انتظار این است 
که «وو» نیز گزینه های موجود را بررســی کند؛ به ویــژه با توجه به تعطیلی 

طولانی مدت در آلمان. این در حالی اســت که وزیر بهداشت بریتانیا هشدار 
داده کــه باید همچنان خطر را جدی گرفت؛ زیــرا هنوز بیش از ۱۶ هزار نفر 
به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارســتان ها بستری هستند و ۶۹۶ فوتي 
دیروز گزارش شــد. هنکاک تأکید کــرد آنهایی که می توانند از خانه کار کنند، 

باید همچنان در خانه بمانند.
بخش هایی از انگلستان از جمله کورن وال و جزایر سیلی در مرحله یک 
می توانند کارشــان را شروع کنند. دولت های اســکاتلند، ولز و ایرلند شمالی 

طبق مقررات خودشان عمل می کنند.
طبــق آمار ۹۳ درصد افرادی که به ســینما رفته اند، گفته اند احســاس 
امنیــت می کردند و مهم تر از همه اینکه مــوردی حاکی از ابتلا به کووید در 

سینماها ارائه نشده است.

سینماهاى انگلستان به تدریج باز مى شوند

دوئتى که لاجرم باید تک نواخته شود

پرویز پورحسینى تکرارشدنى نیست

 احمد امینى
 کارگردان و فیلم نامه نویس

به یاد پرویز  پورحسینی
آن چنان آرام و غریب

در میان ما زیست که گویی 
هرگز در میان ما نبود

یادداشتي  از  فرهاد مهندسپور


